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اســت این دو ظلــم تابع ظلــم اقتصادی اســت و این 
مبارزه گســترده و عمیق قرآن بــا متكاثران و مترفان  به 
جهت گوشزد كردن اهمیت ابعاد این خطر بزرگ است 
كه شــیرازه جامعه انســانی را تهدید می كند. حكیمی 
با ادبیــات تهییج گر خــاص خود می نویســد: علمای 
اســلام باید در مخالفت و سازش ناپذیری با قدرتمندان 
اقتصادی و طاغوتان مالی )همانند طاغوتان سیاسی( 
به پیامبران اقتــدا كنند و برای گرفتن حقوق محرومان 
و بازگردانــدن امــوال غصب شــده بر صاحبــان آنها به 
مبارزه برخیزند تا توده های ستم كشیده و فراموش شده 
بتوانند در سایه این احقاق حقوق فرایض الهی را از نماز 
و روزه و حج و ســایر احكام به صــورت صحیح به جای 
آورنــد و فرزنــدان خود را دور از زیان هــای فقر و كمبود 
چنان تربیت كنند كه مورد رضای خدا و رســول باشد. 
حكیمی تكاثر مالــی كه ســرمایه داری معاصر یكی از 
اشــكال آن اســت و اترافی گــری در زندگــی را موجب 
وابســتگی اقتصــادی و ویران شــدن بنیان اســتقلال 
ســرزمینی به حســاب مــی آورد و بنــا بر اصــل قرآنی 
»و لــن یجعل اللــه للكافریــن علی المومنین ســبیلا« 
وظیفه مســلمانان را نجات بخشی سرزمین ها، جوامع، 
كشــورها و حكومت های اســلامی از چنگال ســیطره 
اقتصادی تكاثری قلمداد می كند. وی ســپس با آوردن 
مصادیقی متعدد هر مجتهدی را كه در پی صدور فتوای 
اقتصادی ســت، به بررسی و تحلیل امور یادشده كه در 
راس آنها بستن گلوگاه های اسراف است، فرامی خواند 
و این نكته را گوشــزد می شــود كه تفقه یا همان درک و 
وارســی عالمانه و اجتهاد در مسائل نوپیدای اقتصادی 
)حوادث واقعه اقتصادی( از تفقه و اجتهاد در مســائل 
قدیمی و معروف مالكیت كاملا متمایز است؛ چنان كه 
ممكن اســت مجتهدی فاضل در مســائل متعارف فقه 
در مــورد یادشــده مجتهد نباشــد. حكیمــی در پایان 
ایــن فصل چهــار ویژگی كلــی انقلابی گری سســتی 
ناشــناس، وسیع اندیشــی غیرمرتجعانه، موضع گیری 
تــوام با قاطعیت و قرآن گرایی سخت كوشــانه را شــرط 
لازم متصدیــان و مســئولان در هــر صنــف و طبقــه 

می داند. حكیمی در فصل پنجم و آخر كتاب به ســراغ 
عدالت طلبی می رود. وی شیرازه و خروجی بحث خود 
را عدالت خواهــی بــه عنوان اصل مهــم توحیدی قرار 
می دهــد و آن را واجبــی بنیادین كه مایــه حیات دیگر 
تكلیف  ها و احكام است، قلمداد می كند »العدل حیاه 

الاحكام«.
حكیمــی در جمع بنــدی مباحــث پیشــین بنابــر 
فرمایــش نبوی اصــلاح امت را در گــروی اصلاح دوم 
صنف می داند: فقها و امــرا، و این دو صنف را بیش از 
همه موظف به تقید و اهتمام به اجرا و پذیرفتن عدالت 
قلمداد می  كند. او ســپس به ســراغ تعبیری با عنوان 
»زندگی قطــره ای« می رود و از افــرادی نام می برد كه 
تنها به آسایش حداقلی خود و اطرافیان خویش اكتفا 
می كنند و اهمیتی برای وضع دیگران قائل نیســتند. 
حكیمی »زندگی قطره ای« را در سیره معصوم منكوب 
و مطرود به حســاب مــی آورد و آن را در مقابل »زندگی 
دریایی« قرار می دهد كه انسان را بزرگ تر و گسترده تر 
از فهــم و بنیــه خــود و اطرافیانش در نظــر می گیرد و 
آســایش همه را آســایش خــود می شــمارد. حكیمی 
عدالت طلبی را عامل بزرگ اصلاح، »الرعیه لایصلحها 
الا العدل«، و راه رســیدن به تقوا برمی شمارد »اعدلوا 
هو اقرب للتقوی«. او در یكی از جمع بندی های پایانی 
خویــش به ســراغ رابطه اصــلاح و عدالت مــی رود، و 
اصلاح در مدار عدالت را حقیقت انتظار برمی شمارد. 
حكیمــی در انتهــای كتــاب، طاغــوت اقتصــادی را 
برخلاف طاغوت سیاســی مستحكم و پابرجا می داند 
و نســبت به حضــور آن از جهت فروپاشــی اقتصادی 
مردم هشــدار می دهد. حكیمی این كتاب را هم مانند 
بسیاری از دست نوشــته های خویش با آمال و آرزوها و 
دعاهایی كه مضامین فكــری و اعتقادی وی را نمایان 

می سازد، به پایان می برد. 
»گزارش« بخشی از روند فكری محمدرضا حكیمی 
است. روندی كه ذیل »الحیاه« تعریف می شود و در پی 
بیرون كشــیدن مضامین معرفتی از دل قرآن و ســنت 
اســت، با محوریت عدالت. حكیمی نگاهی متعصبانه 
و سرسختانه، در عین حال بسیار روتین و سردستانه به 
عدالت دارد و نگاه او به این مقوله حیاتی بشری بیشتر 
در حوزه مســاوات و توزیع قرار می گیرد تا دسته بندی 
یک مفهــوم بنیادین بشــری، كه صاحب ســاختاری 
پیچیده و درهم تنیده اســت. حكیمی صرف تســاوی 
در توزیــع امكانات و ســرمایه های بیت المــال، و قرار 
دادن سقف، جهت برخورداری از منابع و ثروت در دل 
تحدید مالكیت را گره گشایی كلاف سردرگم تبعیض و 
نتیجه خانمان برانداز آن یعنی فقر می داند. او به شرط 
لازم تحقق عدالت یعنی پرهیز از تبعیض می پردازد اما 
در مورد شروط كافی تحقق عدالت به عنوان یک بنای 
مستحكم مشتمل بر برآوردسازی مساوات و برابری، در 
عین در نظر گرفتن شایســتگی ساكت است. رگه های 
سوسیالیستی اندیشــه های حكیمی در برداشت های 
چپ گرایانه وی از قرآن و سنت مشهود است. آنچه نگاه 
امثال حكیمی را نگاهی ابتر و ناقص می سازد، در نظر 
گرفتن مقدمات، بــدون در نظر گرفتن روند تخصصی 
اجرا و ســپس نتیجــه گرفتن خروجــی آن مقدمات به 
عنــوان وحــی منزل و ســنت لاتغیر اســت. تجلیل از 
زحمات و اســتقامت حكیمــی، و دنیاگریزی در عین 
امكان آن ســبب نمی شــود كه مخاطب چشم خویش 
را روی ایــن نقص جــدی و دنباله ناتمام اندیشــه های 
وی ببندد. تاریخ مملوء از نسخه هایی ســت كه در عین 
شــرافت محتوا به سرنوشت هایی شــوم و تلخ منتهی 
شــده اند؛ نســخه هایی كه در میانه راه، ســیری كاملا 
متفــاوت با انگیزه ها و اعتبــار اولیه در پیش گرفته اند. 
نگاه حكیمی بــه عدالت اگر همراه بــا در نظر  گرفتن 
مختصات فنی و تخصصی مسیر نشود، بعید نیست كه 

به همان سرنوشت پیش گفته دچار شود.
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شیخ آقابزرگ تهرانی

▪ 1373
دلیل▪ما ▪

محمدرضــا حكیمی برخی آثار را در ذكــر احوالات و آرای 
برخی بزرگان شــیعی نوشــت. یكی از این گونه آثار او، كتابی 
اســت كه در وصف آقابزرگ تهرانی به رشــته تحریــر درآورده 
اســت. محمدرضا حكیمی، پیشــتر كتاب الذریعه كه شــیخ 
آقابزرگ نگاشته بود را پســندیده و مورد توجه های مكرر خود 
قرار داده بود. الذریعه، دایره المعارفی در فرهنگ شیعی است 

كه تلاش كم نظیری در معرفی تشیع به شمار می رود.

مکتب تفکیک

▪ 1375
دلیل▪ما ▪

یكــی از اصلی تریــن ایده هــا و كتاب هــای محمدرضا 
حكیمــی، مكتب تفكیک اســت. حكیمــی در این كتاب 
به تفســیر دیدگاه ها در خصوص مكتــب تفكیک پرداخته 
اســت. همچنین بزرگانِ ایــن مكتب را معرفی كــرده و از 
روش فكری آنها سخن به میان آورده است. او سیدموسی 
زرآبــادی، میرزامهدی اصفهانــی و مجتبــی قزوینی را به 
عنوان سه ركن اصلی مكتب تفكیک معرفی كرده و درباره 

آنها سخن گفته است.

الهیاتِ الهی و الهیاتِ بشری

▪ 1380
دلیل▪ما ▪

حكیمی برای تبیین موضع خود در خصوص تفكیک و بســط 
بیشــتر ایــن نظریه، كتاب الهیــات الهی و الهیات بشــری را هم 
نگاشــت. وی در این كتاب بر آن اســت كه معارف قرآنی و علوم 
محمــدی و تعالیم اوصیایی یعنی مكتب قــرآن و اهل الذكر یا به 
تعبیر دیگــر مكتب ثقلیــن، در ذات خویش و با اصــول و مبانی 
خویش همه گونه استقلال مبنایی دارد و از كمال انسجام و غنای 

معارفی و استحكام ساختاری تام برخوردار است.
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